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Abstract 

“Gender” has a transformative nature in both its conceptual and practical aspects. As a 

result of changes in the material conditions of human life and social contracts, gender 

issues vary over time and across cultures and societies. In recent centuries, “technology” 

has been one of the major sources of change in human life, that mutually has affected 

gender issues and is affected by them. Exploring the mutual relation between 

technology and gender is a field of research that places in the overlap area of 

Technology Studies and Gender Studies. This paper focuses on the technology’s impact 

on the transformation of gender in both its conceptual and practical aspects. To this end, 

Verbeek’s post-phenomenological theory of “Mediation of Technology” from 

Philosophy of Technology, and Stoljar’s “Cluster Paradigms of Womanhood” from 

Metaphysics of Gender are appealed. It is suggested that using these theories provides a 

comprehensive and subtle theoretical framework for analyzing and exploring varieties 

of technology’s mediation in gender transformation. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعلم ةفلسف
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  وساطت فناوري در تحول امر جنسيتي
  *زهرا زرگر

  چكيده
دارد. در طول زمان و به تبع  ريشونده و متغ دگرگون يتيماه يو مفهوم يدر دو بعد عمل تيجنس

هسـتند   يتيجنبه جنس يكه دارا يهم اعمال ،ياجتماع يو قراردادها ستيز يماد طيتحول شرا
دسـتخوش   يتيو مناسـبات جنس ـ  هـا  يبنـد  و هم تصور افراد جوامع درباره دسته كنند يم رييتغ

 شود، ياز آنها متاثر م زيتحولات اثرگذار بوده و خود ن نيكه بر ا ياز عوامل يكي. شود يم  تحول
 زي ـن تيبشر بوده، و جنس ستيدر تحولات ز شتازيعامل پ يفناور رياست. در قرون اخ يفناور

از جملـه   يتيدر تحـولات جنس ـ  ياسـت. نقـش فنـاور    تحولات بركنـار نمانـده    نياز عرصه ا
و  يمورد واكاو تيو مطالعات جنس يمشترك مطالعات فناور ودهاست كه در محد يموضوعات

 ـاست. مقاله حاضـر بـا اسـتفاده از نظر    پژوهش قرار گرفته كـه   كي ـفرب »يوسـاطت فنـاور  « هي
 »يزنـانگ  يا خوشـه  يهـا  ميپارادا« هيدارد، و نظر ينسبت به فناور دارشناسانهيپساپد يكرديرو

در تحول ابعاد  ينقش فناور ليتحل يبرا ينظر يچارچوب ت،يجنس يها استولجار درباره مؤلفه
در اين چهارچوب انواع حـالات وسـاطت فنـاوري در     .دهد يارائه م تيجنس يو عمل يمفهوم

- هاي اجتماعي و خود ابعاد مختلف جنسيت از جمله بدن زيستي، تجربه زيسته پديداري، نقش
گيرد. همچنين بـراي تكميـل انـواع وسـاطت فنـاوري، سـه مـورد         انگاره مورد تحليل قرار مي

الات برشمرده شـده توسـط فربيـك    به ح» نمايي نقش«و » آفريني امكان«، »گري در بدن مداخله«
  شود. افزوده و مصاديق آنها در تحول امر جنسيتي بررسي مي

جنسيت و فناوري، متافيزيك جنسيت، فلسفه فناوري، پساپديدارشناسي، فربيـك،   ها: دواژهيكل
  استولجار.
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  مقدمه. 1
ه ا    » جنسيت«و » فناوري« صـحاب  هر دو در زمره موضوعاتي هستند كـه از ديربـاز مـورد توجـ

اند، هرچند اين تأملات ذيل عناويني ديگر و با معاني متفـاوت از معنـاي امـروزين      انديشه بوده
و اندكي بـا محوريـت فنـاوري      است. پس از ظهور فناوري مدرن آثار پراكنده شده آنها دنبال مي

تارمند و شـكل سـاخ   شد، اما تقريباً از اواسط قرن بيست بود كه تأمل درباره فناوري بـه نگاشته 
منسجم در دستور كار محققان قرار گرفت. در آغاز رهيافتي فلسفي بر اين حوزه غلبـه داشـت،   

هاي تجربي نيز در اين عرصه نمـود   مرور و تحت تأثير مطالعات اجتماعي فناوري، گرايش اما به
  پيدا كردند.

جتمـاعي  ) نيـز بـه آغـاز مـوج دوم جنـبش ا     Genderپردازي درباره جنسـيت (  پيشينه نظريه
پردازان فمينيست رفع تبعيض عليه زنـان را   گردد. در اين برهه نظريه ) برمي1960فمينيسم (دهه 

تر  دانستند. اين ايده كه پيش ) ميBiological Determinismشناختي ( در گرو نفي جبرگرايي زيست
 ,De Beauvoir( »شود شود، بلكه زن مي كسي زن زاده نمي«اي مشهور از دوبووآر   در قالب جمله

شناختي تفاوت ميان زن و مرد، از جنبه  زيست - بود، به تفكيك جنبه ذاتي بيان شده). 273 :1989
سازي تفاوت اين دو جنبه،  ها دلالت داشت. براي برجسته رواني/اجتماعي اين تفاوت - اكتسابي

اين واسطه ) تعريف شده و از آن تمايز يافت تا به Sexشناختي ( جنسيت در مقابل جنسِ زيست
لـّد تبعـيض عليـه زنـان بودنـد      فضايي براي ايجاد تحول در مناسبات زنانگي و مردانگي كه مو

هاي نظري مهم مفهوم جنسيت براي اهداف فمينيستي، اين مفهـوم   رغم ظرفيت شود. علي  ايجاد
ها و مسائل نظري متعددي همراه بوده است كه مبـاحثي مفصـل را در حـوزه فلسـفه      با چالش

  اند.  داده  فمينيستي به خود اختصاص
هــاي تحقيقــاتي فنــاوري و جنســيت، بــه تــدريج ايــن دو حــوزه   در ســير تطــور حــوزه

هاي متقابـل ميـان جامعـه و     هايي با يكديگر پيدا كردند. از يك سو در تحليل پويايي پوشاني مه
كـنش   اي سودمند در فهم بهتر برهم  عنوان ساختاري اجتماعي همچون مؤلفه فناوري، جنسيت به

ه قـرار گرفـت. و از سـويي ديگـر در حـوزه مطالعـات و فلسـفه          جامعه و فناوري مورد توجـ
ه      اوري به عنوان متغيري براي فهم بهتر دامنه نفوذفمينيستي، فن مناسـبات جنسـيتي مـورد توجـ

  گرفت.   قرار
اسـت. آثـار    هاي اخير آثار متعددي درباره رابطه فنـاوري و جنسـيت نگاشـته شـده     در دهه

اي مجزا، بلكه در فصل مشترك مسائل دو حوزه فلسـفه و مطالعـات     مربوطه نه به عنوان حوزه
وفنـاوري   شده در حوزه جنسيت اند. موضوعات مطرح  شده لعات جنسيت نگاشتهفناوري، و مطا



  121  )زهرا زرگر( وساطت فناوري در تحول امر جنسيتي

 

بندي كرد: تأثير توسعه فناوري بـر تحـول امـور جنسـيتي،      توان در سه خوشه اصلي دسته را مي
هــاي  ي فناورانــه بــا ارزشهــا تــأثير مناســبات جنســيتي بــر توســعه فنــاوري، و نســبت نظــام

 .1زنانه/مردانهاخلاقي ِ

هـاي ايـن دسـته،     شـود. در برخـي از پـژوهش    ر بر مسائل دسته اول متمركز ميمقاله حاض
اسـاس  )) و در برخـي ديگـر تحليـل بر   Haraway, 1984رويكرد انتزاعـي غلبـه داشـته (ماننـد (    

)، Goslinga-Roy, 2000( اسـت (ماننـد   هايي خاص صورت گرفتـه  هاي تجربي فناوري موردكاوي
)Barua and Barua, 2012) و ،(Stephenson et al., 2016     همچنين بعضـي رويكردهـا بـا نگـاهي .((

  .2اند ها روي مناسبات جنسيتي را مورد ارزيابي قرار داده تجويزي، پيامدهاي فناوري
كند. اول آن كه يك چارچوب نظري دقيق بـراي تحليـل    مقاله حاضر دو هدف را دنبال مي

ت و فناوري غالباً بـه لحـاظ بنيـاد    نسبت جنسيت و فناوري پيشنهاد دهد. مطالعات رايج جنسي
نظري و ساختاري دچار ضعف هستند چرا كه تعريفي واضح و قابل قبول از جنسيت و فناوري 

كنند. چارچوب نظـري كـه در    ارائه نداده و صرفاً به شرح مواردي از تأثير متقابل آنها بسنده مي
) و Peter- Paul Verbeekفربيـك ( پيتر پـل  » وساطت فناوري«شود از نظريه  اين مقاله پيشنهاد مي

اسـت.   ) تشـكيل شـده  Natalie Stoljarاي جنسـيت ناتـالي اسـتولجار (     هاي خوشه نظريه پارادايم
كنند. هدف دوم  هاي مفهومي اين دو نظريه امكان تحليل دقيق و موشكافانه را فراهم مي ظرفيت

مر جنسيتي، تصويري كلـي و  مقاله آن است كه با ارائه مصاديقي از وساطت فناوري در تحول ا
ابتدايي از اين تأثيرگذاري را به نمايش بگذارد. هرچند كه اين مصاديق به اختصار و بـه عنـوان   

تـري   هاي اختصاصي و تفصـيلي  توان در همين چارچوب تحليل و مي شوند چند نمونه ارائه مي
  ارائه كرد.

كه استفاده از  ه دارد. اول آنهاي معمول چند مزيت قابل توج اين رهيافت نسبت به رهيافت
هـا   باعث افزايش عمق و دقت تحليل هايي در حوزه فلسفه فناوري و متافيزيك جنسيت، نظريه

بخشد. در مرتبـه بعـد، از آنجـا كـه مـلاك جامعيـت در        هاي ميداني ساختار مي شده و به يافته
ت ممكن تأثيرگذاري تواند انواعي از حالا است، اين چارچوب مي انتخاب دو نظريه لحاظ شده

ه بـه اينكـه در ايـن       فناوري روي ابعاد گوناگون امر جنسيتي را توصيف كند. همچنين بـا توجـ
ارچوب هاند، اين چ  ) لحاظ شدهContextualمند ( ها فناوري و جنسيت به عنوان امور زمينه نظريه

متفاوت جنسيت و  قابل كاربست در بافتارهاي گوناگون اجتماعي با ساختارها و معاني متغير و
  فناوري خواهد بود.
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منـدي   در اين تحليل چند ملاحظه درخور توجه است. اول اين كه با وجود اذعان به جـاي 
تكنيكي و سياليت كاركردهـاي آن،   - اي از روابط و حقايق اجتماعي  هر فناوري منفرد در شبكه

و نسـبتاً متعينـي كـه    نـي خـاص   هـا صـرفاً از جنبـه امكـان ف     سازي تحليل، فنـاوري  براي ساده
عبارتي است كه براي اشـاره  » امر جنسيتي«كه  اند. نكته دوم آن كنند در نظر گرفته شده مي  ايجاد

توأمان به مفاهيم جنسيتي و اعمال جنسيتي به كار مي رود. سوم اين كه تحول در امر جنسـيتي  
جارهـا و اعمـالي كـه    ها، هن شود: كم يا زياد شدن ويژگي شامل موارد مختلفي از اين دست مي

بندي دوگانه زنانه و مردانه؛ تغيير  آيند؛ جابجا شدن امور جنسيتي در دسته جنسيتي به حساب مي
در ميزان جنسيتي بودنِ يك ويژگي، هنجار يا عمل؛ تغيير در دامنه نفوذ هنجارهاي جنسـيتي؛ و  

  تغيير در خود مفهوم جِنسيت (فراتر از زنانگي يا مردانگي).
شـده و دلايـل انتخـاب آن شـرح      د، نظريه وسـاطت فنـاوري فربيـك معرفـي    در بخش بع

هاي فلسفي درباره جنسيت انجام شده  شود. در بخش سوم، مروري اختصاري بر نظريه مي  داده
شـود. در بخـش چهـارم چـارچوب وسـاطت       و ديدگاه استولجار و مزاياي آن توضيح داده مي
  شود. اي هر حالت موردهايي عيني ارائه ميفناوري در تحول امر جنسيتي ترسيم شده و بر

  
  پديدارشناسي- تا پسا گرايي فناوري از ذات ةفلسف. 2

توان به سه برهه تقسيم كرد. برهه اول از قـرن هفـده تـا     تاريخ تأمل درباره فناوري مدرن را مي
بت آنها گيرد، كه در آن آثاري پراكنده درباره چيستي مصنوعات، نس اواخر قرن نوزده را در برمي

شي از توسعه فنـاوري بـه   ) ناDystopian) يا ويرانشهري (Utopianبا انسان، و آينده آرمانشهري (
ــع رســيده  ــه  )). آغــازBacon, 1627) و Butler, 1872) ،(Kapp, 1877)اســت (( طب برهــه دوم ب

گـردد. در آثـار    ه فنـاوري برمـي  قرن بيست و ظهور اولين آثار فلسفي برجسته در حـوز   اواسط
پردازانـي چـون هايـدگر،     شـود، نظريـه   شناخته مي» فلسفه فناوري كلاسيك«دوره كه با نام   اين

ماركس، ايلول، مامفورد و يوناس از منظري فلسفي بـه فنـاوري پرداختنـد. در آثـار ايـن دوره،      
شـود كـه    فناوري به عنوان يك پديده كلان و واحد با خصايلي مشخص و بنيادين نگريسته مي

آيـد. برهـه سـوم بـا وقـوع       مـي  هديدي عليه زنـدگي اجتمـاعي بشـر بـه حسـاب     توسعه آن ت
از فلسفه فناوري كلاسيك جدا شده و از اواخر قرن بيست به عنوان جرياني » تجربي  چرخش«

). وقوع چرخش تجربـي كـه نتيجـه    Achterhuis, 2001: 8-9جديد در فلسفه فناوري قوام يافت (
بود، زمينه ايجـاد چنـد تحـول مهـم را     » فناوري و جامعه علم،«هاي  توجه فيلسوفان به پژوهش

ــده        ــاوري را پدي ــه فن ــيك ك ــرد كلاس ــلاف رويك ــر خ ــرد: اولاً ب ــراهم ك ــه   ف اي يكپارچ
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)monolithic(  شد و فلسفه فناوري نقطـه عزيمـت    ديد، تجزيّ ميان انواع فناوري جدي گرفته مي
كـه بـراي فنـاوري     جـاي آن  ياً بهد. ثانهاي فناوري قرار دا خود را مطالعه موردي و تجربي نمونه

هـايي   هـا بـه عنـوان پديـده     ذات معين فرض شده و براي توصيف آن تلاش شود، فناوري  يك
اي متقابـل بـا جامعـه      ر رابطـه شدند كـه تعـين آنهـا د     هاي چندگانه در نظر گرفته داراي قابليت

تر نسبت بـه   شده و نگاهي معتدل انگارانه نسبت به فناوري تعديل گيرد. ثالثاً نگاه منفي مي  شكل
  ).Verbeek, 2022: 38-40آن اتخاذ شد (

سـفه فنـاوري نمـو يافـت، رويكـرد      هايي كه پس از چرخش تجربـي در فل  از جمله جريان
دارشناسـي فنـاوري كـه اولـين بـار      پدي- ) است. پساPostphenomenologicalپديدارشناسانه (پسا
ت، بر بنيان رهيافت پديدارشناسانه هايدگر بنا شده اما اس ) آن را مطرح كردهDon Idheآيدي (  دن

است. پديدارشناسـي فنـاوري (كـه از آثـار هايـدگر       از برخي تعهدات پديدارشناسي عبور كرده
جهان  قش فناوري در روابط انسان و زيستگيرد) به دنبال ارائه فهمي ساختارمند از ن نشأت مي
ا تمايز گذاشتن ميان فناوري مدرن و مصنوعات سنتي، ). هايدگر ب Verbeek, 2006: 363او است (

دانـد.   نقش فناوري را ايجاد تحول در شيوه مواجهه انسان با جهان و نگريستن او به جهان مـي 
سـازد   مـي  بنـدي كـرده و بـراي بشـر منكشـف      اي خاص طبقه  فناوري مدرن جهان را به شيوه

)Heidegger, 1977: 20  .(  
 ــ ــذيرش رويك ــدي ضــمن پ ــدگردن آي ــدگاه ذاترد پديدارشناســانه هاي ــه او را  ، دي گرايان

براين،  كند. علاوه دهي ميان انسان و فناوري تأكيد مي گذاشته و بر دوسويه بودن رابطه شكلكنار
پديدارشناسـانه  - گيـرد. رويكـرد پسـا    از نگرش بدبينانه هايدگر نسبت به فناوري نيز فاصله مـي 

ــددي هم   ــوفان متع ــتقبال فيلس ــا اس ــدي ب ــان ( آي ــون بورگم ــرگ Albert Borgmannچ )، فينب
)Andrew Feenberg) و روزنبرگر ،(Robert Rosenbergerرو شد. فيلسوفان ايـن جريـان بـا     ) روبه

) ميان Co-construction( 3برساخت- هاي مختلف فناوري به دنبال تحليل رابطه هم واكاوي نمونه
هاي برجسته  پل فربيك نيز از چهره- د. پيترتر جامعه) هستن فناوري و انسان (يا در مقياسي وسيع

حـوزه اخـلاق فنـاوري و طراحـي     اي در   پساپديدارشناسي اسـت كـه بـا هـدف ارائـه نظريـه      
  پردازد. محور، به بررسي و تحليل انواع حالات روابط انسان و فناوري مي اخلاق

  
  وساطت ةنظري 1.2

در  فناوري، مفهومي كليدي اسـت كـه  ) در ديدگاه فربيك راجع به mediation» (وساطت«مفهوم 
 Verbeek 2005, Verbeek 2015, Verbeek 2011, Verbeekاسـت (  آثار مختلـف او شـرح داده شـده   
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). وساطت فناوري، بطور كلي به اين نكته اشاره دارد كه در رابطه ميـان انسـان و فنـاوري    2006
تعامل است، بلكه خـود انسـان و   نبايد هر يك را به مثابه قطبي در نظر بگيريم كه با ديگري در 

گيرند. ضـمن ايـن كـه در بسـياري از مـوارد رابطـه،        فناوري هم در خلال اين تعامل شكل مي
ها و جهانشان هسـتند كـه    اي بزرگتر ميان انسان  ها در حقيقت بخشي از رابطه ها و فناوري انسان

). وساطت در اين معنـا  Verbeek, 2015: 28كند ( گرانه ايفا مي در اين رابطه فناوري نقشي واسطه
) و ديالكتيك extensionمقابل تعابير ديگري راجع به رابطه فناوري و انسان چون رابطه بسط (در
)dialecticو بر جنبه هيبريدي رابطه انسان و فناوري تأكيد دارد، كه در آن انسان  4گيرد )، قرار مي

اي را   بسـته  شته و با هم هويـت هـم  و فناوري به دو سپهر مجزاّي شخصيت و شيئيت تعلق ندا
  ).Verbeek, 2015: 29دهند ( شكل مي

 Beyond Interaction: A» (اي كوتاه بر نظريه وسـاطت   فراتر از تعامل: مقدمه«فربيك در مقاله 

Short introduction to Mediation Theoryـ  ه آيـدي دربـاره حـالات رابطـه انسـان     بندي اولي ) دسته
دهـي بـه    دهد. آيدي نقش فنـاوري را در شـكل   ام گرفته و آن را توسعه ميجهان را و- فناوري

كنـد.   ) تعريف مـي Praxis) و عمل انسان (Perceptionروابط انسان و جهان، در دو قالب ادراك (
)، روابـط  Hermeneutic relations)، روابـط هرمنـوتيكي (  Embodiment relationsروابط بدنمندي (

ــت ( غيريAlterity relationsــط پــس ــه )، و رواب ــواع حــالات Background relationsاي (  زمين ) ان
). فربيك در شرح ديدگاه وساطت، Idhe, 1990: 72-112آفريني فناوري در اين روابط است ( نقش

)، Cyborg relationsبندي چهارگانه، سه حالت ديگر روابـط سـايبرگي (   ضمن پذيرش اين دسته
) را نيـز بـه   Augmentation relations) و روابـط افزونگـي (  Immersion relationsروابط اسـتغراق ( 

  افزايد.  مي  آنها
بودن در ديدگاه هايـدگر اسـت. در   » دمِ دست«روابط بدنمندي در كلام آيدي، معادل رابطه 

شود، حضور آن  شدن چونان عضوي از اعضاي بدن كاربر مي كاربسته اين رابطه فناوري هنگام به
كند. آيدي براي نشان دادن ايـن همبسـتگي    از طريق آن جهان را ادراك ميحس نشده و كاربر 

كند. به جهان  ) استفاده ميSymbiosis» (زيستي هم«ميان انسان و مصنوع در مقابل جهان، از لفظ 
نگريستن از پشت عدسي عينك يا تلسكوپ، استفاده از سـمعك و عصـاي سـفيد نابينايـان، و     

هـاي آيـدي بـراي روابـط      ود خود توسط راننده، از ديگر مثالدرك حدود ماشين به عنوان حد
كند (مثلاً شيشه عينك تميز  درستي كار مي بدنمندي است. در اين حالت، فناوري تا جايي كه به

و نامرئي اسـت و حضـورش   » شفاف«و سالم بوده، و عينك براي صورت كاربر مناسب باشد) 
 ).Idhe, 1990: 73آيد ( در رابطه انسان و جهان به چشم نمي
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حالت دوم، روابط هرمنوتيكي اسـت. در ايـن روابـط، نـوعي خـوانش و تفسـير در مـورد        
واسـطه ويژگـي    شـدن، بلكـه بـه    كارگرفتـه  واسـطه بـه   هـا نـه بـه    دهد. فناوري ها رخ مي فناوري
سازند. خواندن درجه دماسنج از جملـه   كنندگي، دسترسيِ كاربر به حقيقت را ميسر مي بازنمايي
دهـد   ق روابط هرمنوتيكي است. خواندن دماسنج، حسي از سرما يا گرما بـه كـاربر نمـي   مصادي

 ). Verbeek, 2006: 365تواند به حقيقتي درباره جهان پي ببرد ( هاي آن مي بلكه با تفسير نوشته

ت، فنـاوري در     5حالت سوم از روابط انسان و فناوري، رابطه غيريت است. در رابطـه غيريـ
كند. در اين تعامـل، فنـاوري نسـبت بـه انسـان       انسان قرار گرفته و با او تعامل ميطرف مقابل ِ 

زمينـه تعامـل انسـان و     ) داشته و جهان خارجي در پـس Quasi-Othernessموقعيت شبه ديگري (
هـاي هـوش مصـنوعي،     ). رابطـه كـاربر بـا فنـاوري    Verbeek, 2015: 29گيـرد (  فناوري قرار مي

) از جملـه مصـاديق روابـط    ATMهاي دريافت نقدي از بانـك (  و سامانه)، chatbotها ( بات چت
وارانـه   غيريت هستند. در اين روابط از يك سـو كـاربر نسـبت بـه فنـاوري رويكـردي انسـان       

)anthropomorphicدهد كه سابقاً سوي ديگر آن انساني قـرار   اي قرار مي  ) داشته و او را در رابطه
كارمند بانك) و از طرف ديگر همچنان جايگاه شيئيت براي فناوري جاي  به ATMداشته است (

دانـد.   توانست در سوي ديگر اين تعامل باشـد متمـايز مـي    و آن را از انساني كه مي  قائل است
وار كاربر نسبت به فناوري در چنين روابطي در طيفي با درجات گونـاگون   ميزان رويكرد انسان

. براي مثال كاربران خودپرداز بانك را كمتر همچون انسان دانسته )Idhe, 1990: 98گيرد ( قرار مي
  دانند. وار مي كند بيشتر انسان اما ربات مجهز به هوش مصنوعي را كه با كاربر معاشرت مي

زيست و تجربه انسان اره دارد كه در آن فناوري بستر ِهايي اش اي به موقعيت  زمينه رابطه پس
هاي تهويـه هـوا، و صـداي بـوق      ظيم دماي محيط توسط فناوريدهد. تن در جهان را شكل مي

هـاي رابطـه    زمينه زندگي انسان شهرنشين از نمونـه  ها و وسايل الكترونيكي خانه در پس ماشين
دهنـد و   ها بافتار محيط تجربه را شكل مي ). اين فناوريVerbeek, 2015: 29اي هستند (  زمينه پس

. بر خلاف روابـط بدنمنـدي در   6كنند زيست كاربر فراهم مييك محيط پيراموني فناورانه براي 
 :Idhe, 1990( ها حضـوري غايـب دارنـد    نشدن اهميت ندارد، اگرچه فناوري ها ديده اين فناوري

109.(  
هـاي   افزايـد، فنـاوري   اي كه به روابط ذكر شده توسـط آيـدي مـي     گانه فربيك در روابط سه

زمينه  كنند و يا  تري ميان انسان و فناوري ايجاد مي يكجديدي را در نظر دارد كه پيكربندي نزد
اي برشمرده اسـت، تحـت     زمينه تر از آن چه آيدي در روابط پس تجربه انسان را به ميزاني قوي

خـوردگي ميـان انسـان و فنـاوري بـيش از روابـط        دهند. در روابط سايبرگي، گره تأثير قرار مي
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پيوسـته و   هـم  تـوان گفـت بـه    د تبديل شـده و مـي  طوري كه به يك كل واح بدنمندي است، به
هاي مصـنوعي پيونـدي (ماننـد پروتزهـا، حلـزون شـنوايي        اند. رابطه انسان با اندام  شده  آميخته

  ).Verbeek, 2015: 29مصنوعي، دريچه قلب مصنوعي و ...) مصاديقي از روابط سايبرگي هستند (
است اما در آن انسـان   ط آميخته شدهفربيك براي توصيف مواردي كه در آن فناوري با محي

هـا محيطـي    كند. در ايـن مـوارد فنـاوري    با فناوري تعامل دارد، از اصطلاح استغراق استفاده مي
دهند. محيطي كه حضـور كـاربر را تشـخيص داده، ممكـن اسـت بتوانـد        هوشمند را شكل مي

هـد و او را نسـبت بـه    ها را شناسايي كند، عملكرد كاربر را ثبت كـرده بـه او بـازخورد د    چهره
هـاي هوشـمند، نمونـه رابطـه      هاي خاصي از رفتار ترغيـب كنـد. رابطـه كـاربر بـا خانـه       شيوه

  ).Verbeek, 2015: 30است (  استغراق
) Google Glassهاي جديدي چون عينك گوگل ( رابطه افزونگي نيز محصول توسعه فناوري

ايانه همـراه اسـت و در آن قابليـت    است كه علاوه بر كابرد يك عينك معمولي، مجهز به يك ر
هايي  است. چنين فناوري هاي مختلف فراهم شده تصويربرداري، نمايش تصوير و نصب برنامك

سازند. در اين روابط از طرفي تجربه فرد از  تركيبي از روابط بدنمندي و هرمنوتيك را محقق مي
اي از   وري خود بازنمـايي گيرد و از سوي ديگر، فنا جهان خارجي با واسطه فناوري صورت مي

  ). Verbeek, 2015: 30شود ( دهد كه توسط كاربر خوانده شده و تفسير مي جهان ارائه مي
نظريه فربيك درباره وساطت فناوري از چند جهت چارچوب تحليلي مناسبي براي واكاوي 

نسـان و  كند. از طرفي احصاء انواع حالات روابـط ا  نقش فناوري در تحول امر جنسيتي مهيا مي
هاي اثرگذاري فنـاوري بـر تجربـه انسـان      نگرانه را در مورد شيوه فناوري، تحليل عيني و جزئي

سازد. از سويي ديگـر تأكيـد بـر وسـاطت فنـاوري در جنبـه ادراك و عمـل انسـاني،          ميسر مي
دهد. از آنجا كـه امـر    اي براي تفكيك تأثيرپذيري در اين دو بردار متفاوت به دست مي  سررشته

ه بـه وسـاطت فنـاوري در     اي مفهومي داشته و هم بعـدي عملـي دا    سيتي هم جنبهجن رد، توجـ
دهنده اين دو جنبه از امر جنسيتي باشد. با اين حـال،   تواند پوشش مي بعد عمل و ادراك،  هردو

فنـاوري در تحـول امـر جنسـيتي      آيـدي بـراي توصـيف وسـاطت    - گانه فربيـك  حالات هفت
سه حالت ديگر را نيـز بـه حـالات     باره انواع مصاديق وساطت فناوري،نيستند. با تأمل در  كافي

كنيم. اضافه كردن اين سه حالت در عين بسط دادن و تكميل ديدگاه  پيشنهادي فربيك اضافه مي
  سازد.  تر مي بندي را براي تحليل تحولات جنسيتي نيز مناسب فربيك، اين تقسيم
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  گري در بدن نمايي و مداخله آفريني، نقش وساطت: امكان ةسط نظريب 2.2
، »آفرينـي  امكـان «سه حالت پيشنهادي براي تكميل نظريه وساطت فربيك از اين قرارند: روابـط  

  ».گري در بدن مداخله«و » نمايي نقش«
ند و ك اشاره به مواردي دارد كه در آن فناوري امكاني بالقوه را ايجاد مي» آفريني  امكان«رابطه 

كه توسط فرد خاص، يا افرادي مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد، در ادراك و عمـل      آن اين امكان بي
حيوانـات بـه بـدن انسـان را      هـاي مختلـف   گذارد. براي مثال امكان پيوند انـدام  ايشان تأثير مي

 - د هاي حيوانات باش بگيريد. صرف ايجاد اين امكان كه زماني بدن انسان متشكلّ از اندام  درنظر
سازد. نمونه رايج ديگر،  تر مي مرز ميان انسان و حيوان را كمرنگ - كه واقعاً محقق شود بدون آن

هاي انساني زنده در بدن انسـاني ديگـر اسـت، مـواردي چـون اعطـاي        استفاده از بافت و اندام
پـذيرد. در ايـن    تخمك، اسپرم و جنين كه معمولاً در قبال دريافت وجـوه مـادي صـورت مـي    

پيوسـته، بلكـه    هـم  بـه  دها اعضاي بدن انسان ديگر نه همچون عضوي زنـده از يـك كـلّ   فرآين
شوند. پيامد اين تحـول مفهـومي    ي قابل خريدوفروش و انتقال در نظر گرفته مي»كالا«عنوان ِ به
شود و مثلاً اگـر فـرد در    است كه اعضاي بدن هر فرد بخشي از سرمايه مادي او شمرده مي  آن

  رود براي رفع حوائجش از اين سرمايه هزينه كند. بگيرد از او انتظار مي مضيقه مالي قرار
دهـد بـا نمادهـايي     ، يك فناوري كه كـاركردي خـاص را انجـام مـي    »نمايي نقش«در رابطه 

يابد. در اين حالت پيوند ميان آن كاركرد يا نقش  شده در فرهنگ جوامع تجسم مادي مي شناخته
شود. تحكيم اين پيوند ادراك فرد نسـبت   ط فناوري بازنمايي مييافته، توس خاص و نماد تجسم

دهد. براي مثال اسـتفاده از صـداي زنانـه در     ها و محتواي آنها را تحت تأثير قرار مي به استعاره
هـاي منشـي تلفنـي خودكـار، انگـاره       ها، و برنامـه  انواع دستيارهاي صوتي هوشمند، مسيرياب

  كند. ار و منشي را تحكيم ميآفريني زنان در جايگاه دستي نقش
از اين جهت با رابطه سايبرگي مورد اشاره فربيك شباهت دارد » گري در بدن مداخله«رابطه 

شـود. امـا بـرخلاف روابـط سـايبرگي، در       كه در هر دوي آنها بدن زيستي فرد دچار تحول مي
 ـ   شـو  گري توسط فناوري تغييري در بدن ايجاد مـي  مداخله دن فـرد  د ولـي خـود مصـنوع در ب
ها هستند. در ايـن مـوارد    شود. نمونه بارز اين حالت، جراحي ماند و با آن آميخته نمي نمي  باقي

گري، قواي حسي فـرد اسـت    تواند متحول شود. گاهي موضع مداخله ادراك از چند جهت مي
(مانند عمل لازك براي تصحيح ديد) و در نتيجه تأثيري مستقيم بـر تجربـه ادراكـي فـرد دارد.     

هي نيز از طريق تحول در تجربه پديداري فرد، ادراك او را نسبت بـه مقـولات انتزاعـي كـه     گا
دهد. براي مثال دريافت عضوي حيـاتي از بـدن يـك بيمـار      است تغيير مي سابقاً در ذهن داشته
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كند كه بخشي از بدن فردي ديگر درون بـدن او بـه    مرگ مغزي، در فرد اين تجربه را ايجاد مي
اد از مـرز مـرگ و زنـدگي را    توانـد تصـور افـر    اي مـي  دهـد. چنـين تجربـه    مـي  زندگي ادامـه 

آن،   هاي كـاركردي  كند. همچنين علاوه بر ادراك، درنتيجه تغيير بدن زيستي و ظرفيت  دگرگون
گيـرد بخشـي از    كند. مثلاً فردي كه تحت عمل جراّحي قطع پا قرار مـي  عملِ فرد نيز تغيير مي

  دهد. ست ميظرفيت حركتي خود را از د
اكنون با در نظر گرفتن مجموع اين حـالات وسـاطت فنـاوري در ادراك و عمـل انسـاني،      

  توان چارچوبي براي تحليل ابعاد تحول جنسيت در اثر فناوري ترسيم كرد. مي
  
  چيستي جنسيت .3

مفهوم جنسيت در نيمه دوم قرن بيست در ادبيات فمينيستي محوريت پيدا كرد. ايده اوليـه ايـن   
» شـود  شـود بلكـه زن مـي    اده نمـي كسـي زن ز «فهوم بر مبناي جملـه معـروف دوبـووآر كـه     م

گرفت. بعدها بر اين مبنا، واژه جنسيت در مقابل جنس تعريـف شـد تـا اكتسـابي بـودن        شكل
زنانـه و مردانـه مـورد تأكيـد      شـناختي و ذاتـي   زنانگي/مردانگي و تقابل آن با خصايص زيست

بنـدي جنسـيتي (روانـي، رفتـاري،      بندي زن و مرد يـك تقسـيم   سيمگيرد. بر اين اساس تق  قرار
بندي مؤنث/مذكر قرار گرفت كه صرفاً مبتني بر خصايص  اجتماعي) ديده شد و در مقابل تقسيم

هـا از ايـن    شناختي (هورمون، كروموزم و آناتومي) است. طرح اين ايده براي فمينيسـت  زيست
توان گفـت   كرد. مي مي شناختي مجهز انگاره جبر زيستجهت مهم بود كه ايشان را در مقابله با 

هـاي   مفهوم جنسيت بطور كلي داراي چهار مؤلفه است كه هر يك از آنها مباحثي را در بحـث 
اي   است: جنسيت به عنوان امر اكتسابي، جنسيت به عنوان مقوله فلسفي حول جنسيت برانگيخته

  نوان ساختاري دوتايي.شمول، جنسيت در مقابل جنس، و جنسيت به ع جهان
اكتسـابي بـودن جنسـيت ايـن پرسـش       اذعـان بـه   جنسيت به عنـوان امـر اكتسـابي:    .1

هاي گونـاگوني   شوند؟ پاسخ انگيزد كه زنانگي و مردانگي طي چه فرآيندهايي كسب مي برمي  را
هايي كه فرآيند كسب خصايل جنسيتي را به فرآينـدهاي   است، از پاسخ به اين پرسش داده شده

هايي كه با رهيافتي روانكاوانه ريشه ايـن   ) تا پاسخKimmel, 2011دهند ( پذيري نسبت مي  امعهج
  ).Chodorow, 1978كنند ( مراقب دنبال مي- ها را در دوران نوزادي و رابطه نوزاد تفاوت
هـايي معـين را    بسـياري از محققـان ويژگـي    شـمول:  اي جهان  جنسيت به عنوان مقوله .2

شمول بودن زنانگي و  اند. اما جهان بخش زنانگي/مردانگي در نظر گرفته هاي قوام گيعنوان ويژ به
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هايي نظري همراه اسـت. فيلسـوفان متعـددي بـر نـاممكن بـودن تفكيـك         مردانگي با دشواري
). برخـي  Spelman, 1988: 14 & 80-81اند ( هاي جنسيتي از ساير عناصر هويتي تأكيد كرده ويژگي

كه تعريف زِنانگي بطور ضمني هنجاري بوده و منجر به طـرد برخـي افـراد از     ننيز با اشاره به آ
اند. مجموع اين انتقادها منجر بـه ظهـور انـواعي از     شود، با اين ايده مخالفت كرده اين مقوله مي

  است. گرايي) درباره مقوله زنان شده گرايي (نام ناواقع
اگرچه تعريف جنسيت در آغاز به عنوان مفهومي در تقابل بـا   جنسيت در مقابل جنس: .3

گي بـا ترديـدهايي مواجـه شـد. از     رفته اين تمـايز و دوگـان   شناختي بود، اما رفته جنس زيست
دهي به شيئيت و مفهوم جنس مورد توجه  سو نقش هنجارهاي جنسيتي اجتماعي در شكل  يك

هاي آنان را نيز متـاثر كـرده و    مال افراد، بدندهي به اع قرار گرفت. هنجارهاي جنسيتي با جهت
پردازي مـا   هاي زيستي اكتسابي ميان دو جنس ايجاد كنند. از سوي ديگر مفهوم توانند تفاوت مي

شود كه خـود از تـأثير    هاي علمي حاصل مي ها و يافته واسطه نظريه هاي زيستي نيز به از تفاوت
هاي پديدارشناسانه تفكيك  . ضمن اين كه رهيافت7دهاي جنسيتي دانشمندان بركنار نيستن انگاره

ي دانسـته و بـدن اجتمـاعي يـا     جنس و جنسيت را مانع ارائه تفسيري ملموس از چيستي زنانگ
دانند كه در آن تجربيات زيسـته كـه    تر از جنسيت مي ) را مفهومي جامعlived-bodyزيسته (بدن ِ

هـاي زنـان و    منشاء ايجاد تفاوت محصول زيستنِ بدني خاص در محيط اجتماعي خاص است
  ).Moi, 1999: 4 & 42-43مردان است (

اي از   جنسيت به مثابه ساختاري دوتايي: جنسيت ساختاري است كـه بـر اسـاس مجموعـه    
توان پرسيد كه اصـل ِ ايـن سـاختار     سازد. مي ها را از هم متمايز مي ها دو گروه از انسان تفاوت

كـه بايـد بـراي برچيـده شـدن چنـين        ظ يا اصلاح شود، يا آنتمايزگذار، مثبت بوده و بايد حف
هاي فرهنگي يا راديكال، نگاهي مثبت نسـبت   ساختاري تلاش كرد؟ فيلسوفاني چون فمينيست

ها  گذاري اين تفاوت هاي جنسيتي داشته و معتقدند آنچه بايد اصلاح شود شيوه ارزش به تفاوت
وفان پساساختارگرا معتقدند بايد نظام جنسـيتي  و اعطاي ارزش به خصايل زنانه است، اما فيلس

  ).Alcoff, 2006: Ch5تايي به كلي برچيده شده و يك طيف جنسيتي جايگزين آن شود (- دو
آنچه در مقاله حاضر و در بحث در باب نقش فناوري در تحول جنسيت مورد توجه است، 

ود؟ بـه عبـارت ديگـر،    ش ـ اين است كه جنسيت به عنوان يك مقوله كلي، شامل چه ابعادي مي
بندي جنسيتي در چه ساحات فردي و اجتماعي نفـوذ دارد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش در       تقسيم
گرايي درباره جنسيت  گرايي/ نام الذكر بطور فرعي ذيل پرسش از واقع بندي موضوعي فوق دسته

 ـ  گرايي بحـث كـرده   گرايي/ نام است. فيلسوفاني كه درباره مناقشه واقع مطرح شده ه انـواع  انـد ب
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اند. اين تأملات بعضاً بـه منظـور شناسـايي      كننده زنانگي/ مردانگي انديشيده هاي تعريف ويژگي
بخش زنانگي و مردانگي، و گاه با هدف انكار وجود هر نوع ويژگي مشـتركي   هاي قوام ويژگي

ناقشـه  رغم آنكه تمركز بر ايـن م  است. به هر روي علي ميان تمام زنان (يا مردان) صورت گرفته
هدف مقاله حاضر نيست، اما ماحصل مباحث مربوط به اين پرسـش بـه مسـاله مقالـه حاضـر      

  كند. مي  كمك
هاي  هاي ساده و تك سطحي، تا تحليل تحليل زنانگي در آراء متفكرين، روندي را از تحليل

اسـت. چـودورو زنـانگي را داشـتن شخصـيت زنانـه يعنـي         تر و چند بعدي طي كـرده  پيچيده
)، هسلنگر زنانگي را Chodorow, 1978: 169كند ( ا مرزهاي مبهم و منعطف تعريف ميشخصيتي ب

 :Haslanger, 2000كند ( واسطه خصايص بيولوژيك تعريف مي داشتن موقعيت اجتماعي فروتر به

اي به غير از اعمال مختلفي كه واقعيت آن   ). از ديد باتلر زنانگي هيچ موقعيت وجودشناختي37
 ـ  Butler, 1999: 173بخشند نـدارد (  مي را تحقق اي گسـترده،    گ زنـانگي مجموعـه  ). بـه نظـر يان

پوشان از ساختارها و اشيايي است كه بطور ناخودآگاه انـواع   مند، پيچيده و هم وجهي، لايه  چند
)، و آلكـاف زنــانگي را  Young, 1994: 728ســازند ( مـي  هــاي زنـان را مقيــد  و محـدوده كـنش  

داند كه از طرفي ربطي (بيروني و وابسته به رابطه با ديگران) و  مي )Positionalityمندي ( وضعيت
تواند به عنوان محلي بـراي سـاخت و كشـف معنـا      مي زمينه است و از سوي ديگر-  به-  وابسته

  ).Alcoff, 2006: 148فعالانه مورد استفاده قرار بگيرد (
انـد   فوق مورد توجه قـرار گرفتـه   هاي هاي گوناگوني كه در تعريف زنانگي در ديدگاه مؤلفه

يك از تعاريف فـوق   هاي رواني، اجتماعي، زيستي، دروني و بيروني هستند، اما هيچ شامل جنبه
اي ناتـالي اسـتولجار از جهـت      هاي خوشه ها نيست. مدل پارادايم دهنده تمامي اين جنبه پوشش

ق برتري دارد. اسـتولجار ايـده   هاي فو ارائه ديدگاهي جامع و ساختارمند از جنسيت، بر ديدگاه
ــارادايم ــام   هــاي خوشــه پ ــه نفــع ن گرايــي مبتنــي بــر شــباهت  اي را در خــدمت اســتدلالش ب

)Resemblance Nominalismكنـد و   ا براي زنـانگي معرفـي مـي   دهد. او سه پارادايم ر مي ) توسعه
گانـه   هـاي سـه   پارادايمداند.  ها مي بودن را معادل داشتن شباهت كافي به يكي از اين پارادايم زن

ــا كرومــوزوم   ــارادايم زن ب ــانگي شــامل پ ــاتومي معمــول مؤنــث، زن تراجنســيتي  XXزن و آن
)transgender) و زن با جنس زيستي نامتعين ،(hermaphrodite هـا   ) است. هر يك از اين پـارادايم

شـوند:   مـي بنـدي   ه اصـلي دسـته  ها هستند كه ذيل چهـار مؤلف ـ  اي از ويژگي  دربردارنده خوشه
 انگـاره - هاي اجتمـاعي ، و خـود   بدن زيستي انسان مؤنث، تجربه زيسته پديداري، نقش  داشتن

)Stoljar, 2011: 41.(  
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هاي مربوط به توليد مثل شـامل خصـايلي ديگـر     بدن زيستي انسان مؤنث، علاوه بر ويژگي
ته پديـداري، هـم   شود. تجربه زيس ـ چون داشتن صدايي با كيفيت زنانه، شيوه راه رفتن و ... مي

ناظر به تجربيات بدني زنان و هم تجربيات اجتماعي ايشـان اسـت؛ رويـدادهايي بـدني چـون      
قاعدگي، بارداري، و شيردهي؛ و همچنين تجربياتي اجتماعي مثل تجربه ترس از قدم زدن شبانه 

انتظار دارد هاي اجتماعي به اعمالي كه جامعه از فرد به عنوان زن  و تنها در خياباني تاريك. نقش
داري، مـادري، و   گردد مانند نقـش خانـه   شود برمي واسطه زن بودنش در آنها درگير مي و فرد به

) به تصـور هـر فـرد دربـاره هويـت      self-attributionانگاره (- مراقبت از اعضاي خانواده. و خود
عد بـه تحليـل   هاي چهارگانه، در قسمت ب . با مبنا قرار دادن اين مؤلفه8جنسيتي خود اشاره دارد

  پردازيم. مي چگونگي وساطت فناوري در تحول امر جنسيتي
  
  وساطت فناوري در تحول امر جنسيتي .4

هـاي   با توجه به چارچوب نظري وساطت فناوري كه در قسمت دوم مقاله ارائـه شـد و مؤلفـه   
ن هاي ممكـن ميـان اي ـ   ر به تقاطعتوان با نظ جنسيت كه در قسمت سوم تعريف شد، اكنون مي

ارچوب، حالات تأثيرگذاري فناوري بر امـر جنسـيتي را تحليـل كـرد. در ايـن قسـمت       هچ  دو
هايي از فناوري كه آن مؤلفه را  هاي جنسيتي مبنا قرار داده شده و در هر بخش با ارائه مثال مؤلفه

بنـدي   قابل ذكـر اسـت كـه دسـته    شود.  مي دهند، شيوه وساطت آنها تحليل مي تحت تأثير قرار
اي از اثرگـذاري    شده، به معناي افراز دقيق حالات اثرگذاري نيست و ممكن اسـت نمونـه   مانجا

ه بـه       بندي دسته   فناوري بر جنسيت مصداقي از چند مورد از  هاي زير باشـد. همچنـين بـا توجـ
اجتماعي - مندي جنسيت، تأثير فناوري بر جنسيت نيز در هر حالت با فرض بستر فرهنگي زمينه

است و ممكن است در بافتاري ديگر اين تأثير وجود نداشته يـا بـه شـكلي     شده خاصي تحليل
  ديگر رخ دهد.

  
  بدن زيستي 1.4

هاي عيني و بيروني بدن هر فرد اشاره دارد. هنگامي كه از تحـول   مفهوم بدن زيستي، به ويژگي
ي بـدن  راتي اسـت كـه در فيزيولـوژ   كنيم، منظورمان تغيي بدن زيستي در اثر فناوري صحبت مي

گيرد. در اين نـوع   دهد، و نه تغييراتي كه در چگونگي تجربه بدن توسط فرد صورت مي مي  رخ
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شـوند، فنـاوري ديگـر     اد واقـع مـي  هاي پزشكي در بدن افـر  واسطه فناوري تحولات كه غالباً به
  د. گذار مي كند بلكه در بدن او اثري ماندگار باقي عنوان ابزاري بيرون از بدن فرد عمل نمي به

ترين  انسان و فناوري گزينه شاخصي براي تحول بدن زيستي هستند. رايج» روابط سايبرگي«
هاي هورموني ديد؛ موادي شيميايي و ساختگي كه  توان در مصرف قرص مي نمونه اين روابط را

هاي  دهند. قرص مي با ورود به بدن و امتزاج با آن، صفات ثانويه جنسي فرد را تحت تأثير قرار
كننـد، از تغييـر در آنـاتومي و     ورموني طيف گوناگوني از تغييرات را در بدن افراد ايجـاد مـي  ه

گـذاري و قاعـدگي، تعـديل     هـاي تخمـك   اعضاي بدن گرفته تا تغيير در ميل جنسـي، چرخـه  
عوارض يائسگي، تحريك يا قطع ترشح شير و ... . در پرتو اين تغييرات، خصايل زيستي مرتبط 

ها، كاركردهاي جنسي و توليد مثلي بـدن، و پيامـدهاي آنهـا (مثـل      شكل اندامبا جنسيت مانند 
ميـزان مـوي صـورت و بـدن، دچـار      هاي ظاهري چـون صـدا و    عوارض قاعدگي)، و ويژگي

  شوند. مي  تحول
هـاي   علاوه بر داروهاي شيميايي، وسايل پيشگيري از بـارداري ماننـد آي.يـو.دي، كپسـول    

ومي و وازكتومي نيز روابطي سايبرگي را بين انسـان و مصـنوع   هاي توبكت زيرپوستي، و جراحي
مانـد و ايـن    زنند. در اين موارد جسمي فيزيكي به بدن فرد اضافه شده و در آن باقي مي رقم مي

شيمايي و - هاي بيو دهد. مجموع فناوري هاي سابق بدن فرد را تغيير مي پيكربندي جديد، ويژگي
دهند.  مي پذيري زادولد را به ميزان چشمگيري افزايش  ان كنترلكننده باروري، ميز فيزيكي تنظيم

در نتيجه امكانِ بارور شدن يا بارور ساختن، ديگر به عنوان بخشي قطعي از جنسـيت زنانـه يـا    
آيد. اهميت اين مساله از آن جهت است كه غالب متفكران منشاء پيدايش  نمي مردانه به حساب

هـاي متفـاوت    امـات مربـوط بـه نقـش    تمام جوامع را به الز و فراگيري هنجارهاي جنسيتي در
ليـت بـارور شـدن در جـنس مؤنـث      دهنـد. مـثلاً قاب   جنس در فرآيند توليد مثل نسبت مـي   دو

كند كه او تحركّ كمتري داشته باشد، نسبت به جسم خود بيشـتر مراقبـت كنـد و از     مي  ايجاب
كار و محدود عمـل كنـد و ... . در نقطـه مقابـل      خطرپذيري بپرهيزد، در انتخاب جفت محافظه

نقش جنس مذكر در توليد مثل براي او نه تنها محدوديت در حركـت، خطرپـذيري و حضـور    
مسئوليت تأمين مايحتاج فرزندان يا افزايش زاد ولد او را بـه سـمت   اجتماعي ايجاد نكرده بلكه 

دهد. در تمام ادوار تاريخ و در همه  ورزي سوق مي فعاليت بيشتر، رقابت، تهور و حتي خشونت
توانـد   اسـت، و بـه همـين دليـل مـي      جوامع اين تقسيم كار جنسي در توليد مثل وجـود داشـته  

شمولي آنها باشد. اما اگر بطور تاريخي نقش بالقوه  و جهان كننده دوام هنجارهاي جنسيتي تبيين
در توليد مثل، ويژگي شـاخص هـر زن و مـردي بـوده و بـه همـين واسـطه آنهـا را مخاطـب          
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شـود زادآوري و   است، تحت كنترل درآمدن توليد مثل باعـث مـي   هنجارهاي جنسيتي قرار داده
پدر شدن چيزي در رديـف ورزشـكار،    هاي مربوط به آن دلبخواهي شود. مادر يا پذيرش نقش

هاي جسماني و در عين حـال   هنرمند، يا پزشك شدن قرار مي گيرد، همانطور وابسته به ويژگي
تدريج موضوعيت هنجارهاي جنسيتي بـراي گروهـي از    اراده و خواست افراد. به اين ترتيب به

هـاي   يرش نقـش ود خواهـان پـذ  كـل يـا در دوره زمـاني طـولاني از زنـدگي خ ـ      افرادي كه به
هنجارهـا   نيسـتند از بـين رفتـه و در مقيـاس بـزرگ نيـز از گسـتردگي و نفـوذ ايـن           والدگري

  شود.  مي  كم
گري در  مداخله«شود.  اما تغييرات بدن زيستي در اثر فناوري محدود به روابط سايبرگي نمي

صايل زيسـتي  ، شيوه ديگري است كه در آن فناوري با ايجاد آثاري ماندگار در بدن فرد خ»بدن
هاي تغيير جنس هسـتند. چنـين    ترين نمونه اين روابط، جراحي سازد. برجسته او را دگرگون مي

هــايي هــم روي افــرادي كــه داراي جــنس مــبهم هســتند، و هــم افــراد تراجنســيتي   جراحــي
)transsexual/transgender    بنـدي   ) رخ داده و با تغيير در آناتومي بـدن، جايگـاه فـرد را در دسـته

بـر دو انگـاره دربـاره جـنس و     هـا مبتنـي    كننـد. در واقـع ايـن جراّحـي     مـي  يتي عـوض جنس
ابهامي با يكـي از دو خوشـه صـفات جسـمي      كه هر فرد بايد تطابق بي هستند: اول آن  جنسيت

هـاي   مؤنث يا مذكر داشته باشد، و دوم اين كه براي سهولت زندگي اجتماعي بايد بين ويژگـي 
). انگاره اول محركّ انجام Hall, 2009: 130باشد ( كامل وجود داشته جنسي و جنسيتي فرد تطابق

» اختلال هويت جنسيتي«جنسي است و انگاره دوم در تعريف بيماري - جراحي روي موارد بينا
)Gender Identity Disorderاست كه در آن افرادي كه بين جنس بيولوژيك  ) مفروض انگاشته شده

عنوان بيمـار، و نيازمنـد گذرانـدن مراحـل درمـان       كنند به و جنسيت خود ناهمخواني حس مي
ها در خـدمت حـذف    ها با دستكاري حالت طبيعي بدن . در واقع اين جراّحي9شوند شناخته مي

 كنند. هاي جنسي و جنسيتي عمل مي بندي تر كردن تقسيم موارد مرزي و قاطع

شود. حتي افرادي كه  نمي گري محدود ها در تحول جنسيت به مداخله اما نقش اين جراحي
شـوند، از آن   امكاني آگـاه مـي   گيرند و صرفاً از وجود چنين تحت اين اعمال جراّحي قرار نمي

بودن جنسيت و جنبـه اجتمـاعي آن، تغييـر جنسـيت برخـي افـراد        پذيرند. به دليل ربطي مي  اثر
اظر نسبت به هويت ). افراد نHeyes, 2009: 147كشد ( هويت جنسيتي ديگران را نيز به چالش مي

شان حساس شده و ابعاد مختلف جنسيت كه شايد سابقاً به آن توجهي نداشتند برايشان  جنسيتي
هاي احـراز اخـتلال هويـت     به ملاك اين، با مطالعه راجع بر شود. علاوه پذير و برجسته مي رؤيت

ا چه بازنمايي از خود توانند بياموزند كه ب جنسيتي، حتي افرادي كه درگير اين اختلال نيستند مي
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شــان را تغييــر دهنــد  هــاي لازم را بــرآورده كــرده و جنســيت هــا معيــار تواننــد در آزمــون مــي
)Heyes, 2009: 149جنسـيت را (اعـم از   » آفرينـي  امكان«ها از طريق  ). به اين ترتيب اين جراحي

و از پـيش   مؤلفه زيستي و غير آن) به امري كه تا حـد زيـادي قابـل انتخـاب و مداخلـه بـوده      
  كند. شده نيست تبديل مي تعيين

، »گـري در بـدن   مداخلـه «هسـتند كـه بـا    اي   هاي زيبايي نيز در رده اعمال فناورانـه  جراحي
دهنـد. نكتـه    مـي  شناختي چهره را (به عنوان بخشي از هويت جنسيتي) تغيير هاي زيبايي ويژگي

هـاي محـدودي از زيبـايي، بـه      ليشـه ها آن است كه با الگو قرار دادن ك مهم درباره اين جراحي
 رونـد  مـي  سمت يكدست ساختن چهـره افـراد و تثبيـت مـلاك واحـدي بـراي زيبـايي پـيش        

)Morgan, 1991: 36) (Okopny, 2005: 25-27 هاي ظاهري قومي،  هاي واحد زيبايي تفاوت ). كليشه
اش را بـا    چهـره كند  نمي كنند (هرگز كسي از پزشك درخواست تر مي نژادي و ملي  را كمرنگ

تر كند!). در جوامعي كه يك جنس (غالباً زنان) به ميزان چشمگيرتري مشتري اين  جراحي بومي
كنـد.   هايي فيزيكي در يك جنس رواج پيدا مـي  ها هستند، در واقع بطور تصنعّي ويژگي جراحي

بخشي  هاي خاصي در چهره، به عنوان شود ويژگي ها باعث مي تر شدن چهره در نتيجه، يكدست
از زنانگي شمرده شود. در عين حال در جوامعي كه جراحي زيبايي با استقبال توأمـان مـردان و   

شـود،   هـاي مشـابهي اسـتفاده مـي     هـا از كليشـه   زنان همراه است و براي هـر دوي ايـن گـروه   
  شناختي زنانه و مردانه شود.  هاي زيبايي تواند منجر به كمرنگ شدن مرز ملاك سازي  مي يكسان

  
  پديداري ةزيست تجربة 2.4
هـايي از تحـول    هاي اثرپذيري تجربه زيسته در پرتو فناوري متعدد و گوناگون است. مثال شيوه

و » آفرينـي   امكـان «، »بدنمنـدي «تجربه زيسته جنسـيتي از طريـق وسـاطت فنـاوري در روابـط      
هـاي اجتمـاعي    ههاي مربوط به شيردهي، فناوري شبك توان به ترتيب در فناوري مي را» غيريت«

  هاي جنسي ديد. هاي درمان ناباروري، و همدم مجازي، فناوري
تجربـه پديـداري تحـت تـأثير      انواع ابزارهاي شيردهي به نوزادان، نمونه بـارزي از تحـول  

هـاي شـيردهي،    هـا از شيشـه شـيرهاي سـاده، تـا رابـط       هستند. اين فناوري» بدنمندي  روابط«
شوند كه هم به لحاظ ظـاهري   مي پروتزهاي بيروني را شاملهاي مخصوص شيردهي، و  جليقه

ها از يك سو بـراي   ساز شيردهي طبيعي مادر هستند. در پرتو اين فناوري و هم عملكردي شبيه
واسـطه   هر زني اين امكان فراهم است كه ميان اينكه به فرزندش از بدن خود شير بدهد، و يا به

ير خـودش را) بـه فرزنـدش بدهـد، انتخـاب كنـد.       ابزارهاي شيردهي شيرخشك (و يا حتي ش
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توانند شيردهي به نوزادان  مي - چه مذكر و چه مؤنث - سوي ديگر، افرادي غير از مادر كودك  از
را تجربه كنند. دگرگون شدن تجربه شيردهي و بيرون آمدن آن از انحصـار بـدن طبيعـي زن و    

طبيعي و لازم، به فعاليتي خارج از حيطه  تسري آن به مردان، شيردهي را از فعاليتي زنانه، ذاتي،
  سازد.  اقتضائات طبيعي برده و آن را عملي غيرجنسيتي مي

توان تجربه تعاملات انساني در فضاي مجازي دانست. در اين تجربه، افراد  مورد ديگر را مي
گر واسطه ابزارهاي ديجيتال چون گوشي موبايل و لپتاپ با يكديگر مواجه شده و براي يكدي به

حـاكم اسـت. افـراد    » روابـط بدنمنـدي  «شوند. بين انسان و اين ابزارهاي ديجيتال  مي بازنمايي
كه واسـطه ديجيتـال از حضـور     درحالي شوند،  مي واسطه اين ابزارها در جهان مجازي حاضر به

مانـد و فـرد فـارغ از انـواع      مـي  كند. بدن بيولوژيك در پشت صفحه نمايش مي زدايي انسان تن
يتـالي كـه خـود آن را    صـرفاً بـا محتـواي ديج    - از جمله مختصات جنسـيتي - تصات بدني مخ

شود. در اين شـيوه از حضـور اجتمـاعي، فـرد بسـياري از       كند با ديگران مرتبط مي مي  انتخاب
ــام، ســن، و چهــره را رؤيــت  خصــلت ــذير ســاخته و از قــرار گــرفتن ن هــاي خــود مثــل ن اپ

گريزد. كروتزن براي توصيف ايـن وضـعيت از اسـتعاره     ميهاي همبسته با آنها نيز  كليشه  تحت
سازي برخـي چيزهـا و آشكارسـازي چيزهـايي      كند. نقابي كه با پنهان مي نقاب در تئاتر استفاده

كند. نكته جالب توجه اين است كـه   مي ديگر، اهداف مختلفي را براي كنشگران مجازي محقق
مجـازي رايـج شـد، جنسـيت افـراد بـود        سـازي آن پشـت نقـاب    از اولين امـوري كـه پنهـان   

)Crutzen, 2013: 94-96ترتيب وسعت يافتن تعـاملات مجـازي در زنـدگي بشـر، نقـش       اين ). به
  سازد.  شان كمرنگ مي   جنسيت را در تجربيات تعاملي

» آفريني  امكان«و » گري در بدن مداخله«هاي غربالگري و سقط جنين از طريق روابط  فناوري
هـا   اندازي كه اين فنـاوري  دهند. بر اساس چشم مي الشعاع قرار ي والدين را تحتتجربه پديدار

تواند مشكلات موجود در جنين را  كنند هر مادري با توسل به امكانات طب مدرن مي ترسيم مي
ها جلوگيري كند. هم تجربه افـرادي   هاي مبتلا به انواع ناهنجاري شناسايي كرده و از تولد جنين

كننـد امـا امكـان     نمي كنند، و هم تجربه افرادي كه از آن استفاده ها استفاده مي ناوريكه از اين ف
  پذيرد. مي انداز تأثير استفاده از آن را دارند، از اين چشم

هايي از بدو تولد هستند اين موقعيت را به عنـوان   والديني كه صاحب فرزندي با ناهنجاري
هـا روي   اي كـه ايـن فنـاوري     كنند. بار اضافه تجربه مي اند وضعيتي كه در آن حق انتخابي داشته

زنـد.   مـي  گذارد، دست كم دو تحول را در تجربيات پديداري مادري رقم مي دوش مادر باردار
آورنـد، سـلامت    ها فرزنـداني سـالم بـه دنيـا مـي      نخست، مادراني كه با استفاده از اين فناوري
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دانند و مادراني كه بدون استفاده  و مراقبت خود ميفرزندانشان را تا حد بيشتري محصول توجه 
شوند، بـار شـماتت بيشـتري بـر دوش      ها صاحب فرزنداني با نقائص زيستي مي از اين فناوري
زننـد،   دسـت مـي    ها به سقط جنين كنند. و دوم، مادراني كه بر اساس اين فناوري خود حس مي

انـد.    كرده نمي اين شكل آن را تجربه ابقاً بهگيرند كه زنان س گيري قرار مي سر دوراهي تصميم  بر
آنها در معرض اين انتخاب هستند كه جنين خود را نه از بابـت ناخواسـته بـودن، بلكـه بابـت      

كنـد از بـين ببرنـد. چنـين انتخـابي       مي احتمال نقصي كه آينده جنين و والدين را با رنج همراه
بـردن فرزنـد بـالقوه بـا همكـاري       از بـين اي از خودخواهي و شفقت است و تصميم به   ملغمه
كنـد. قـرار گـرفتن     ت همراسـتا مـي  شناسي، مراقبـت و عقلاني ـ  مدرن را با حس مسئوليت  طب
عنوان  روز زنان بيشتري آن را به روزبه معرض اين انتخاب تجربه پديداري نوظهوري است كهدر

  كنند.  مي بخشي از مادري خود تجربه
تواند تجربيات پديداري جنسيتي را متحول كند.  مي نيز» يتغير«وساطت فناوري در روابط 

طـرف ِ مقابـل يـك ارتبـاط جنسـي،       هايي است كه در آن يكي از اين موارد استفاده از فناوري
) است. اگرچـه  Sex Chatbotبات ( يا چت 10بات يك انسان بلكه هويتي مصنوعي مانند سكس  نه

ــد      ــه جنســي ب ــراي تجرب ــايي ب ــتفاده از ابزاره ــور اس ــي انســاني   ون حض ــريك جنس ش
  هاي مختلف از جمله هوش مصنوعي، ايـن امكـان   است، اما با پيشرفت فناوري  سابقه به مسبوق

است. امروزه چند شركت در سطح جهـان بـه توليـد همـدم جنسـي       وارد مرحله جديدي شده
نـد  ا ها كه با فناوري هوش مصنوعي توسعه پيـدا كـرده   بات زنند. اين سكس مصنوعي دست مي

ها و ابراز عواطف تا حـد زيـادي بـا انسـان شـباهت دارنـد؛        علاوه بر آنكه در ظاهر و واكنش
سـازي اسـت. عـلاوه بـر      شان نيـز قابـل طراحـي و دلخـواه       خصوصيات فيزيكي، و شخصيتي

هاي جنسي نيز امكان گفتگو با محتواي جنسي را كه سابقاً تنها بـين   بات هاي همدم، چت ربات
  كنند. افزار هوش مصنوعي فراهم مي شد، بين يك انسان و يك نرم مي دو انسان واقع

تجربه ارتباط جنسـي   - 11مستقل از مسائل و حواشي اخلاقي آن –ها  استفاده از اين فناوري
دهد و  سازد. بر خلاف شيوه عادي اين ارتباط كه بين دو انسان رخ مي را براي افراد دگرگون مي

ها وجود دارد؛ در اين تجربه فرد بدون  قي، تعهدات و چارچوبدر آن انواعي از ملاحظات اخلا
كنـد و سـطح بـالاتري از خـودآييني      مي هرگونه مسئوليت اخلاقي نسبت به طرف مقابل عمل

)autonomyكند. ) و عبور از تعهدات اخلاقي را تجربه مي 
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  هاي اجتماعي نقش 3.4
ه جامعه در پرتو جنسيت منتسب به فرد از هايي اشاره دارد ك هاي اجتماعي، به نقش مؤلفه نقش

هــاي اجتمــاعي از او  اجــراي نقــشاو توقــع دارد، يــا كيفيتــي كــه متــاثر از جنســيت فــرد در 
كند. براي مثال والدگري بطور كلي نقشي غيرجنسيتي اسـت، امـا جامعـه بـر اسـاس       مي  طلب

تحولاتي كه در شرايط واسطه  گذارد. فناوري، هم به جنسيت ميان نقش مادري و پدري تمايز مي
هـاي جديـد    واسطه تحولاتي كه در نتيجه ايجاد امكان كند و هم به ها ايجاد مي مادي ايفاي نقش

سازد. چند نمونه شاخص از اين تغييـرات را   هاي اجتماعي را متحول مي بخشد، نقش تحقق مي
  و نقش مادري ديد.ها در خانواده،  بندي مشاغل زنانه و مردانه، تفكيك نقش توان در تقسيم مي

انـد. بعضـي از     ها به ابزار اصلي طيف وسيعي از مشاغل تبديل شـده  هاي اخير رايانه در دهه
انـد،    ها صرفاً شيوه انجام وظايف آنها را تغييـر داده  اند و رايانه اين مشاغل سابقاً نيز وجود داشته

هـاي   نويسـي و طراحـي   مـه ها كه امروزه بخش مهمـي از كـار آنهـا بـا برنا     مانند انواع مهندسي
گيرد. اما برخي از اين مشاغل نيز نوظهور بوده و ماحصل توسعه فضـاي   افزاري صورت مي نرم

هاي كاربردي،  )، طراحي سايت و برنامهSearch Engine Optimizationمجازي هستند، مانند سئو (
  بلاگري، و توليد محتوا در فضاهاي مجازي. 

گاه ابزار اصلي براي طيف وسيعي از مشـاغل امـروزي، روابـط    ها در جاي قرار گرفتن رايانه
هـاي كـار    است. ابزارها و محيط افراد شاغل را تحت تأثير قرار داده و دگرگون كرده» بدنمندي«

بودنـد.   هاي فيزيكي و شرايط زندگي خاص سـاخته شـده   سنتي، مخصوص كاربراني با ويژگي
ل مهندسـي، كارخانجـات دور از شـهر و    آلات سـنگين صـنعتي، ابزارهـاي دسـتي ثقي ـ     ماشين
هاي فيزيكـي   ها و معادن، همگي الزامات متعددي را درباره ويژگي هاي كاري چون كوره محيط

كردنـد. امـا رايانـه در قيـاس بـا ايـن ابزارهـا         كاربر خود و محيط كار و زنـدگي او وضـع مـي   
 ـ   هاي بسيار اندكي روي كاربر خود قرار مي محدوديت ا يـك صـفحه كليـد و    دهد: تـوان كـار ب

نمايشگر، و دسترسي به برق و اينترنت. سهولت اين ابزار باعث شده تا بسياري از افـرادي كـه   
انـه مشـاغل و درآمـدهاي خـوبي     واسـطه كـار بـا راي    هاي شديد هستند نيـز بـه   دچار معلوليت

شوند، بسياري  مي دستي كه افراد از طريق آن با جهان مواجه باشند. رايانه به عنوان ابزارِ دمِ  داشته
سازد. قـدرت بـدني، محـيط كـار،      اهميت مي از خصوصيات جنسي فرد را به حاشيه برده و بي
هاي جنسيتي فرد وابسته بودنـد، همگـي بـه     ساعت كار، و مواردي چنين كه به خصايل و نقش

باعـث   اي هاي رايانه ه فناوريشوند. تغيير شرايط كاري در اثر توسع ربط تبديل مي متغيرهايي بي
اند   بندي مشاغل بوده كننده تقسيم هاي جنسيتي كه سابقاً تعيين است قريب به اتفاق خصلتشده 
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هاي كاري سخت، و  (مانند قدرت بدني يا چابكي، ظرافت يا تنومندي، امكان حضور در محيط
هاي كاري پيوسته و متمادي) ديگر به عنوان شاخصي براي مرزبندي مشـاغل جنسـيتي    ساعت
  باشند. مطرح ن

هـايي   رسان نيز دلالت هاي خدمت هاي هوش مصنوعي در قالب توليد ربات توسعه فناوري
)، و سـوفيا  Erica)، اريكـا ( Asuna)، آسـونا ( Nadineهاي جنسيتي دارد. نادينه ( در ارتباط با نقش

)Sophia2015، 2014، 2013هـاي   هايي اجتماعي هستند كه به ترتيب در سـال  ) از جمله ربات 
هـايي چـون بـازيگر،     ها نقش ساخته شده و همگي ظاهري زنانه دارند. براي اين ربات 2016  و

بـش كـردن بـا     و منشي، خدمتكار، و دستيار فروش در نظر گرفته شده كه ظاهر زيبـا و خـوش  
). طراحي زنانه ايـن  Benedikter and Gruber, 2019: 190-191مخاطب بخشي اساسي از آن است (

بنـدي   هـاي جنسـيتي دربـاره تقسـيم     كننده كليشـه  تقويت» نمايي نقش«روابط ها در قالب  ربات
  هاي اجتماعي است. جنسيتي نقش

شود. معماري خانه با  مي هاي جنسيتي در فضاي خانه نيز ديده نقش فناوري در تقسيم نقش
ساختار بخشيدن و جداسازي فضاهاي مختلف، شـيوه عملكـرد افـراد در خانـه و بـه تبـع آن       

دهد. از آنجا كه معماري محـيط تجربـه افـراد را در     مي   ي خانوادگي را تحت تأثير قرارها نقش
  قرار داد. » اي زمينه پس«توان در دسته تحول در روابط  دهد، اين نوع تأثير را مي منزل شكل مي
ها (چه در جوامع غربي و چه در جوامع شرقي مانند ايران)  هاي سنتي معماري خانه در شيوه

نشيني اعضاي خانواده، از محل طبخ غذا مجزا و بـا   ذيرايي از مهمان و هال يا فضاي هممحل پ
كننـده تفكيـك نقـش     گـذاري مـنعكس   اند. اين جداسازي و فاصـله   شده فاصله از آن ساخته مي

افرادي است كه در هر يك از اين دو محيط حضور دارند: مسئوليت مردان بـه عنـوان نماينـده    
ذيراي ميهمانان است و مسئوليت زنان به عنوان پشتيبان و مهياساز تداركات رسمي خانواده كه پ

اد بـو و سروصـدا همـراه اسـت بـه      برگزاري ميهماني. در اين تقسيم كار، تهيه غذا كه بـا ايج ـ 
و زنــان و كــار ايشــان  صــحنه و جــايي دور از منظــر مــردان و ميهمانــان منتقــل شــده پشــت
). ديوارهاي مـابين فضـاي عمـومي و خصوصـي،     192: 1399شوند (وايسمن،  مي  ناپذير رؤيت

ناپـذيري   فضاي رسمي و غير رسمي، و فضـاي نمايشـي و پشـت صـحنه، تفكيـك و تـداخل      
بـاز جـايگزين    هاي مدرن، مدل آشـپزخانه  كند. در ساختمان هاي زنان و مردان را تثبيت مي نقش

ن فضاي طبخ غذا و ميهمانـان، و همچنـين ميـان    است. در اين مدل حائلي ميا شكل سنتي شده
). گويي تماشـا و مشـاركت در طـبخ    96- 95: 1399مردان و زنان وجود ندارد (صدوقيان زاده، 
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است. حذف مرز فيزيكي ميان آشـپزخانه و   نشيني و ميهماني تبديل شده غذا نيز به بخشي از هم
  خانه و مراودات خانوادگي است. هاي جنسيتي در فضاي  كننده مرز نقش محيط پذيرايي، سست

هاي هوشمند نيز  اما علاوه بر معماري كه جزء ثابت هر ساختمان است، امروزه فناوري خانه
اسـت.   رو به فراگيري گذاشته و به گزينه دلخواهي بـراي بسـياري از شـهروندان تبـديل شـده     

اي الكترونيكي موجـود  ه هاي هوشمند، امكان كنترل يكپارچه و از راه دور را روي دستگاه خانه
هـاي   در خانه مانند تهويه هوا، يخچال، اجاق گاز، سيسـتم پخـش صـوت و تصـوير، دوربـين     

تواند بدون حضور فيزيكي در خانه،  ترتيب صاحب خانه مي اين كند. به مداربسته و ... فراهم مي
مـادري   ارتبـاط بـا نقـش    بسياري از كارها را بـه انجـام برسـاند. ايـن امكـان، بطـور ويـژه در       

است. طبق تصوير سنتي از نقش مادري، مادر مسئوليت برآورده كردن نيازهاي كودك   توجه قابل
(مانند غذاي سالم، پوشاك تميز و مناسب، و خواب راحـت) و حفـظ او از خطـرات اسـت و     

هاي هوشمند اين امكان  مجاورت مادر و كودك شرط لازم اجراي اين مسئوليت است. اما خانه
را مـدام  كـه بيـرون از خانـه هسـتند بتواننـد فرزندانشـان        درحـالي  كنند كه مادران  ميرا فراهم 

وگو كنند و نيازهاي مادي و عاطفي آنها را تا حد زيادي برطرف كننـد.   كنند، با آنها گفت  رصد
وقت كه مسـتلزم حضـور    عنوان يك نقش جنسيتي، از نقشي تمام ظهور اين امكان، مادري را به

توان تا حـد   اوم در كنار فرزندان است، به نقشي كه با وجود فاصله مكاني نيز ميواسطه و مد بي
دهد. اگرچـه فربيـك تعامـل بـا خانـه هوشـمند را ذيـل روابـط          زيادي آن را ايفا كرد تغيير مي

برشمرده است، اما در مورد تحول نقش مادري از آنجـا كـه مـادر خـود در خانـه      » وري غوطه«
توان اين تحـول را ذيـل    دهد، مي كنترل از راه دور اعمالي را انجام مي واسطه حضور ندارد، و به

  جاي داد.» بدنمندي«روابط 
گـردد.   برمـي  »هرمنوتيـك «تحولي ديگر در نقش مادري، بـه وسـاطت فنـاوري در روابـط     

طور كه گفته شد، در روابط هرمنوتيك فناوري همچـون متنـي دربـاره جهـان، خوانـده و       همان
هاي غربـالگري در   هاي تشخيص خانگي بارداري، سونوگرافي، و آزمايش كيت شود. تفسير مي

بـه   - به عنوان بخشـي از جهـان   –هايي هستند كه متني تفسيرپذير را درباره جنين  زمره فناوري
پذيري اين متن براي مادر، و همچنين محتواي اطلاعات   . دسترس12كنند مادر (و پدر) عرضه مي

  سبت به گذشته تأثير به سزايي دارد.آن در تحول نقش مادري ن
شوند و بعضاً بارداري را تنها چند  تر مي مرور دقيق هاي خانگي تشخيص بارداري كه به كيت

كنند  قيمت و در دسترس بوده و اين امكان را ايجاد مي دهند، ارزان روز بعد از لقاح تشخيص مي
اخبر شوند. امكان اطلاع زودهنگام، كه زنان بتوانند از بارداري خود در همان روزهاي نخست ب
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اندازد. زن بايد بـراي تعيـين سـطح دقيـق هورمـون       هاي مادري را جلو مي زمان آغاز مسئوليت
بارداري آزمايش خون بدهد، به پزشـك يـا مامـاي مـرتبط رجـوع كنـد، و در اولـين فرصـت         

د زن به اين سونوگرافي مربوط به وضعيت ساك حاملگي و قلب جنين را انجام دهد. عدم ورو
خبري او از احتمال بارداري خـارج از رحـم و نابهنجـار، چنـدقلويي، و يـا       هاي طبي، بي روال

شود. حتي در مـواردي كـه شـرايط زن طبـق      مسئوليتي او شناخته مي بارداري پوچ، به منزله بي
از معيارهاي عرفي مناسب فرزندآوري نباشد، عدم اقدام زن براي سقط در روزهاي ابتدايي پس 

شده تر ادري گستردهتواند او را موضوع شماتت قرار دهد. طول زمان نقش م تشكيل نطفه نيز مي
  خورد. مي هاي طب مدرن گره و رفتار مسئولانه مادر با سرسپردگي به روال

كـه رابطـه والـدين و جنـين را     كنـد   مـي  سونوگرافي والدين را با تصويري از جنين مواجه
واسـطه تـأملات مـادر در     ديدن تصوير جنين، رابطه والدين و جنين به دهد. تا پيش از مي  تغيير

گرفت. ديدن جنـين او را از عـالم تصـورات     احوال خود و بر اساس تصورات خيالي شكل مي
هـاي تصـويربرداري    سازي بـه وسـاطت فنـاوري    سازد. اين فرآيند عيني خارج كرده و عيني مي

اي غيردرماني داشته و صرفاً بـراي تاسـيس     ي جنبهساز دهد. بخشي از اين عيني پزشكي رخ مي
تـر ميـان والـدين و جنـين اسـت. امـا جنبـه درمـاني سـونوگرافي در كنـار            رابطه عاطفي قوي

ها و اختلالات قابل تشـخيص در دوران   هاي غربالگري براي تشخيص انواع ناهنجاري آزمايش
ه باشـند،    هاي ارزشي در صورتي كه اي جنيني است. از منظر برخي نظام ن اختلالات قابـل توجـ

دهنده مسئوليت والدين است. در اين شرايط والدين  اقدام به سقط جنين نيز اقدامي لازم و نشان
كننـد. اگـر فرزنـد     توانند اين احتمال را ناديده بگيرند و نسبت به آن احساس مسئوليت مي نمي

خيص آن (يا حتي عـدم پيگيـري   پس از تولد به هر گونه بيماري مبتلا باشد، مسئوليت عدم تش
ترتيـب سـه نمونـه     ايـن  ترين پزشكان) بر دوش والدين است. به كافي يا عدم استفاده از مجرب

هـاي غربـالگري كـه وسـاطتي      هاي تشـخيص خـانگي، سـونوگرافي، و آزمـايش     فناوري كيت
هاي  ليتكنند، بر طول زمان مسئوليت و مصاديق مسئو هرمنوتيكي ميان والدين و جنين ايجاد مي

مشغولي بيشـتري   افزايند و نقش مادري را گرانبار ساخته و با دل مي - و خصوصا مادر- والدين 
  سازند. همراه مي

 Assisted Reproductiveهاي درمان ناباروري ( واسطه تكنيك تحولي ديگر در نقش مادري، به

Techniques- ARTهـاي   انتقال سلول ها شامل انواع مختلفي چون گيرد. اين فناوري ) صورت مي
)، استفاده از رحـم جـايگزين   ZIFT)، انتقال رويان به داخل رحم (GIFTجنسي به داخل رحم (

)Surrogacy ،(IUI هـاي جنسـي    ها، اين امكان وجود دارد كه سـلول    شود. در اين روش و ... مي
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ژنتيكـي  توسط افرادي غير از زوجي كه خواهان فرزند هستند اهدا شده باشد، همچنـين مـادر   
آورد متمايز باشد. اگرچه  تواند از مادري كه جنين را در رحم خود پرورده و به دنيا مي جنين مي

دارد، امـا بـه مـدد      دهنده در طـول تـاريخ سـابقه    جدايي ميان والدين ژنتيكي و والدين پرورش
هسـتيم.   ) مواجهdistributedشده ( هاي جديد ما با اشكال نويي از مادري (و پدري) توزيع روش

نقش مادر به عنـوان صـاحب تخمـك، صـاحب رحـم حامـل جنـين، مـادر شـيرده، و مـادر           
تواند توسط افراد متفاوتي ايفا شود. همچنين نقـش پـدر بـه عنـوان صـاحب       دهنده مي پرورش

  . 13تواند از هم متمايز باشد دهنده كودك نيز مي اسپرم، همسر مادر باردار، و پرورش
ديگـر در امتـداد نقـش همسـري      آن اسـت كـه نقـش مـادري    يكي پيامدهاي ايـن تغييـر   

شده فرزنداني بيولوژيك  فتههايي مشروع و پذير تواند به شيوه شود. زن مجرد نيز مي نمي  تعريف
تواند در سطوح مختلفي رابطه مادري با كودكان داشـته باشـد.    باشد. همچنين يك زن ميداشته 

ي ايفـاي نقـش مـادري را بـيش از پـيش      شدگي مادري، از يك سـو چگـونگ   سياليت و توزيع
شود تعريف صلب و يكنواخت از مادري و به تبـع آن   سازد. اين امر موجب مي پذير مي انتخاب

پيوند اين نقش معين با طبيعت يا ذات زنانه مورد ترديد قرار بگيـرد. از سـوي ديگـر تكثـر در     
ا اين نقش را به فراخور ميـل و  دهد ت هاي مادري (در جوامع غير سنتي) به زنان اجازه مي شيوه

توان خود تجربه كنند و موانعي كه حاصل سنگيني نقش متمركز مادري بود، براي تجربه بخشي 
 از اين نقش وجود نداشته باشد. 

هاي والدگري، به تحول نگاه  هاي درمان ناباروري روي نقش نكته ديگر درباره تأثير فناوري
 - گردد. امكان غلبه بر انواع مشكلات ناباروري برمي وريجامعه نسبت به حق يا تكليف فرزندآ
كند كـه هـر زوجـي اگـر      در جامعه چنين القا مي - شود آن چنان كه توسط طب مدرن تبليغ مي

هـايي را كـه بـه دلايلـي غيرانتخـابي       توانند صاحب فرزند شوند. ايـن انگـاره زوج   بخواهند مي
رار داده و پذيرش آنهـا نسـبت بـه وضـع     شوند، بيش از پيش تحت فشار ق صاحب فرزند نمي

كند. اين اثر در گفتگو با كساني كه درگير مسأله ناباروري هستند  موجود را با صعوبت همراه مي
هـاي درمـان    باره صورت گرفته است، توسعه فنـاوري  هايي كه دراين شود. در پژوهش ديده مي

اسـت و از مقبوليـت    يري درمـان شـده  ناباروري منجر به فشار بيشتري بر افراد نابارور براي پيگ
اسـت   اي بدون فرزند كاسته  اجتماعي تصميم افراد براي پذيرش وضعيت خود به عنوان خانواده

)McNeil, 2007: 87-88) (Throsby, 2004: 39-40      ه بـه اينكـه در ايـن تبليغـات ). خصوصاً با توجـ
هـاي نابـاروري مسـكوت     رمـان هاي جسمي و مالي، و موارد عدم موفقيت د ها، هزينه   دشواري
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گري زوج براي داشتن فرزند بيولوژيك مبالغه شده و افراد  شود، درباره ميزان انتخاب گذاشته مي
  كنند. مي بابت نداشتن فرزند فشار بيشتري تحمل

  
  خودانگاره 4.4

دهـد.   خودانگاره جنسيتي، موقعيتي است كه فرد در ساختار جنسيتي موجود به خود نسبت مي
، ودشناسـي) دهد (خ هايي كه فرد به خود نسبت مي خودانگاره بر سه ركن مبتني است: خصلت

بندي جنسيتي موجود در اجتماع كه بر اساس خصايل افراد جنسـيت آنهـا را    درك فرد از دسته
بنـدي   هـاي خـود و دسـته    كند (شناخت نظم بيروني)، و نسبتي كه فرد ميـان خصـلت   مي معين

  دهي).   جاي- ند (خودك جنسيتي برقرار مي
هاي ذكرشده جنسـيت (بـدن زيسـتي، تجربـه زيسـته       فناوري به تبعِ ايجاد تحول در مؤلفه

دهـد.   هـاي مـرتبط بـا خودانگـاره را نيـز تغييـر مـي        هاي اجتمـاعي)، مؤلفـه   پديداري، و نقش
هاي او)، و هم بـه لحـاظ    يابد هم به لحاظ عيني (تغيير ويژگي مي هايي كه فرد در خود خصلت

دهد. شايع شدن برخـي از ايـن تغييـرات در     ها) رخ مي مفهومي (تغيير تعاريف فرد از خصلت
موجـود در جامعـه نيـز بتـدريج     بنـدي جنسـيتي    شوند دسته مقياس بزرگتر جامعه، موجب مي

تـوان نـوعي از تحـول را شناسـايي كـرد اثـر        يشود. اما جدا از اين تحولات تبعـي، م ـ   متحول
  دهي. جاي- تري درباره خودانگاره دارد: تحول در خود اختصاصي

هاي زيست انسان امـروزي   هاي فضاي مجازي، و گسترش روزافزون عرصه توسعه فناوري
اسـت. يكـي از ايـن     در اين فضا تأثيرات گوناگوني روي تجربيات و تصـورات افـراد گذاشـته   

شود. ايـن موضـوع بـه طـور خـاص در ارتبـاط بـا نسـل          وط به مفهوم هويت ميتحولات مرب
يابي هستند و از سوي ديگر بيشتر از سـاير   نوجوانان مطرح است كه از يك سو در دوره هويت

  كنند. هاي سنيّ زيست مجازي را تجربه مي گروه
ا ســاختار و امكانــات ايــن فضــ هــاي فضــاي مجــازي، از ارتباطــات اجتمــاعي در شــبكه

هايي  هايي كه ميان بسترهاي مجازي گوناگون وجود دارد، ويژگي پذيرد. با وجود تفاوت مي  تأثير
هـاي زيسـت در فضـاي     را شاخصـه تـوان آنهـا    كلي ميان اين بسترها مشـترك اسـت كـه مـي    

مراتبي بـودن ايـن شـبكه هاسـت. بـا       ها افقي و غير سلسله دانست. يكي از اين ويژگي  مجازي
 - ظاهراً- توان به جمع كاربران يك شبكه پيوست و وارد رقابتي  اربري ميساختن يك حساب ك

هـا، اصـالت      برابر در توليد محتوا و جذب مخاطـب شـد. افقـي بـودن روابـط در ايـن شـبكه       
اي   كشـد و امكـان تحقـق جامعـه     مراتب در روابط حقيقي افـراد را نيـز بـه چـالش مـي      سلسله



  143  )زهرا زرگر( وساطت فناوري در تحول امر جنسيتي

 

ها آن است كه تمـام   كند. ويژگي ديگر اين شبكه زديك ميمراتبي را به ذهن كاربران ن غيرسلسله
كننـد. در نقطـه صـفر مشـترك،      افراد از نقطه صفر مشترك، حضور اجتماعي خود را آغاز مـي 

مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نژادي و البته جنسيتي مطرح نيسـتند. امكـان   
تواند مطابق ميلش  مي ميسر است و هركس هاي تقلبي در اين فضا بسادگي ساخت انواع هويت

خود را معرفي كند. اين امكان با توسعه هوش مصنوعي و سـاخت انـواع تصـاوير و اصـوات     
  شود. تقلبي بسرعت وارد مراحل جديدي نيز مي

 - يعني افقي بودن و شروع از نقطه صفر مشـترك - پيامد اين دو خصوصيت زيست مجازي 
سازد. در نظر افرادي كه غالب  ساختار اجتماعي را دگرگون ميدهي خود در  تجربه فرد از جاي

كردنـي، سـاختني و    گيرد، هويت امـري كشـف   روابط اجتماعيشان در فضاي مجازي شكل مي
سـازد.   و كيسـتي او را معـين مـي    كردني است، و نه چيزي كه از ابتدا با فرد همراه بوده تعريف

بيند، بلكه اعتبار خود ايـن   ه به آن تعلق دارد آزاد مياي ك  تنها فرد خود را براي انتخاب دسته  نه
توانـد سـاختار آنهـا را بـرهم زنـد.       ها نيز دچار تعليق شده و اراده جمعي افـراد مـي   بندي مقوله

دهــد.  هــاي ســياليت هويــت مجــازي، در مــورد هويــت جنســيتي رخ مــي آشــكارترين جلــوه
فزونـي همـراه اسـت     بـه  و بـا تكثـري رو  هاي جنسيتي در فضاي مجازي متعدد بوده  بندي دسته   

)Katz et al., 2021: 40 & 54ها، تغيير مكررّ جنسيت، و    دهي خود در هر يك از دسته ). براي جاي
هاي موجود محدوديت و قيدي وجـود نـدارد. ايـن تحـول در      اي به دسته  يا اضافه كردن دسته

مقـولات اجتمـاعي اسـت،     دهـي در  جـاي - انگاره را كه محصول دگرگوني فرآيند خـود - خود
  هاي اجتماعي مجازي است. هاي شبكه فناوري» آفريني امكان«محصول 

  
  گيري نتيجه .5

در مقاله حاضر تلاش شد چارچوبي متفاوت براي تحليل رابطه جنسيت و فناوري ارائه شـود.  
كند كه  هايي در حوزه فلسفه فناوري و متافيزيك جنسيت، اين امكان را فراهم مي تكيه بر نظريه

مند تحليل شود. در اين راسـتا   ارتباط جنسيت و فناوري بر پايه يك ساختار نظري جامع و نظام
هـاي جنسـيت    اي استولجار درباره مؤلفه  هاي خوشه از نظريه وساطت فناوري فربيك و پارادايم

ري هاي اثرپذيري تحول امر جنسيتي از فنـاو  استفاده شد تا چارچوبي نظري براي تحليل تقاطع
  ترسيم شود. 

گانـه    براي پوشش دادن انواع حالات تأثير فناوري در تحـول جنسـيت، بـه حـالات هفـت     
گـري در   مداخلـه «و » نمـايي  نقش«، »آفريني امكان«وساطت فناوري در نظريه فربيك سه حالت 
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ك آفريني به مواردي اشاره دارد كه در آن فناوري صـرفاً بـا ايجـاد ي ـ    شد. امكان نيز افزوده» بدن
بگيـرد در تحـول تصـورات فـرد      كـه واقعـاً مـورد اسـتفاده فـرد قـرار       امكان جديد و بدون آن

هاي تغيير جنس كه بدون آن كه مورد استفاده قـرار بگيرنـد نيـز     كند، مانند جراحي مي  وساطت
كشـند.   بندي جنسيتي به چـالش مـي   تصورات افراد را درباره ثابت بودن جايگاهشان در تقسيم

هـايي خـاص    هايي كه براي ايفاي نقـش  هايي است كه در آن فناوري ظر به حالتنمايي نا نقش
هاي  هايي درباره نقش كنند با نمادهايي جنسيتي همراه هستند و اين تلاقي دلالت توسعه پيدا مي

گري در بـدن نيـز بـه     هاي دستيار. مداخله جنسيتي دارد مانند استفاده از صوت زنانه در فناوري
 ـمواردي اشاره د دن و بـدون آن كـه خـود در بـدن     ارد كه در آنها فناوري با ايجاد تغييري در ب

هاي زيبايي  بماند، در تجربه فرد از خود و جهان پيرامون وساطت مي كند كه انواع جراّحي  باقي
  مصداقي از آن هستند. 

ارچوب ه ـهاي متعددي از چگونگي كاربست ايـن چ  پس از ترسيم چارچوب نظري، نمونه
ها تصويري كلي از گستره و نفـوذ فنـاوري در ابعـاد مختلـف جنسـيت را       . اين نمونهارائه شد

دهند. تأثير فناوري بر امر جنسيتي شامل دگرگوني در مصـاديق هنجارهـا و مفـاهيم     نمايش مي
جنسيتي (مانند تحولاتي در نقش مادري يا پيوند آن با زنـانگي)، تغييـر ميـزان جنسـيتي بـودن      

ولاتي در خـود مفهـوم جنسـيت    هـا)، و يـا تح ـ   زدايي از حرفـه  نند جنسيتمفاهيم و اعمال (ما
ها اشاره شد همگـي بـه    شود. مواردي كه در اين مقاله به آن تغيير در هويت جنسيتي) مي  (مانند

هاي تفصيلي نيز  توان از اين چارچوب براي موردكاوي مي  نحوي بسيار اجمالي ارائه شدند. اما 
هاي پزشكي) يـا حتـي    ي تفصيلي يك رده فناوري خاص (مثلاً فناوريتوان بررس بهره برد. مي

هاي اجتماعي مجازي) را با استفاده از اين چارچوب انجـام داد.   يك فناوري خاص (مثل شبكه
چنين از جمله مسيرهاي پژوهشي ديگري كه مي توان بر اسـاس چـارچوب پيشـنهادي در     هم

در يـك زمينـه اجتمـاعي يـا يـك       امر جنسيتي مقاله پيِ گرفت، تحليل نقش فناوري در تحول
زماني خاص است. خصوصاً از آنجا كه مطالعات ميداني در اين موضوع در مورد جوامـع    برهه

هـاي   اسـت، مطالعـه نمونـه    شرقي بطور كلي و خصوصاً در مورد جامعه ايراني كمتر انجام شده
  را رقم بزند.هاي ارزشمندي  تواند پژوهش بومي اين تحولات در دوره حاضر مي
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ها نوشت پي
 

شـوند. بـراي مثـال     مان دنبال مـي أتنيده بوده و در برخي آثار تو البته اين مسائل در بسياري از موارد درهم. 1
 ,Cockburn and Ormrodدهي متقابل جنسيت و فناوري را بررسي مي كننـد (  كوكبرن و ارمرد مساله شكل

1993.(  
براي مثال سايبرفمينيسم جرياني است كه توسعه سايبرنتيك را در راسـتاي اهـداف فمينيسـتي دانسـته و     . 2

المللـي مقاومـت در برابـر     ) شـبكه فمينيسـتي بـين   FINRRAGEبين است، و فينـرج (  نسبت به آن خوش
تسلط بيشتر مردان بـر   ها را موجب هاي درمان ناباروري و مهندسي ژنتيك هستند كه اين فناوري فناوري

 كنند. زنان دانسته و منفي ارزيابي مي

) و Barad, 2003: 815) در آثار افـرادي چـون بـاراد (   intra-actionكنش (- اين ايده با الفاظي ديگر چون بينا. 3
  .است شده) نيز مطرح Suchman, 2006: 267ساچمن (

) و بـه عنـوان مثـالي از    Pitt, 2000: 13جوزف پيـت (  توان به ديدگاه از ديدگاه بسط مياي   به عنوان نمونه. 4
  توان به رويكرد ماركسيستي نسبت به رابطه فناوري و انسان اشاره كرد. ديدگاه ديالكتيكي مي

اسـت. ايـن اصـطلاح در     ) وام گرفتـه Emmanuel Levinas) را از امانوئـل لوينـاس (  Alterityآيدي مفهوم (. 5
 ديگـريِ رود كه يك انسان بين خود و انساني ديگر تفـاوتي حـاد قائـل اسـت و او را      مواردي به كار مي

  ).Idhe, 1990: 98بيند ( مي  خود
هاي مرزي  كند نيز جزو نمونه آيدي مواردي را كه در آن فناوري كاربر را براي مواجهه با محيط تجهيز مي. 6

گيرد  زمينه تجربه ما از محيط قرار مي آورد، مانند لباس پوشيدن كه در پس اي به شمار مي  زمينه پسروابط 
)Idhe, 1990: 110.(  

بـين  هاي  تفاوتشناختي  جنسيتي دانشمندان را در توصيف زيستهاي  اودشورن نقش انگارهبراي نمونه . 7
  ).Oudshoorn, 1994سازد ( مي جنسي آشكارهاي  هورمون

ميـان جـنس و    قـاطعي  استولجار آن اسـت كـه در آن تفكيـك   هاي  در مورد پارادايمتوجه  نكته شايسته. 8
  اند.  زيستي نيز جزئي از خوشه صفات جنسيتي در نظر گرفته شدههاي  جنسيت لحاظ نشده، و خصلت

ه حساب مـي آينـد.   ب )medicalization(  سازي بسياري از موارد مداخله در بدن زيستي نمونه هايي از طبي. 9
عنـوان مشـكلات طبـي و معمـولاً      سازي به فرآيندهايي اشاره دارد كه در آن مشكلات غيرطبـي بـه   طبي
شـود،  و تحـت نظـارت و كنتـرل پزشـكان       عبارت اختلال يا بيماري تعريف و با آنها برخورد مي  تحت

تـوان   گيرد، مـي  ي قرار ميساز بر اساس آنچه موضوع طبي). Schues, 2016: 110گيرند ( متخصص قرار مي
سازي رونـدهاي   سازي رفتارهاي نابهنجار (مانند اعتياد)، طبي سازي را به چهار نوع تقسيم كرد: طبي طبي

سـازي   سازي مشكلات زندگي روزمره (مثل اضطراب اجتماعي)، و طبي طبيعي زندگي (مانند بلوغ)، طبي
گيـرد   فرآينـدهاي طبـي قـرار مـي    وضـوع  هـاي سـالم م   سلامت كه در آن ارتقـاء و بهبـود زيسـت بـدن    

تـر شـدن دايـره نفـوذ طـب در زنـدگي انسـان و         سازي منجر به گسترده هاي زيبايي). طبي جراحي  (مثل
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سازي اعتيـاد آن را از   شود. براي مثال طبي شده مي هايي مفهومي در ارتباط با موضوعات شناخته چرخش
وجه فيلسوفان متعددي قـرار  ابعاد مختلف آن مورد تسازي و  است. ماهيت طبي جرم به بيماري بدل كرده

  ).105: 1392است (منجمي و همكاران، گرفته 
هاي  . جنبهاستپزشكي مدرن سازي وضع هنجارهايي جديد براي بدن توسط  هاي طبي يكي از جنبه

ه   هاي مختلـف مـورد   جنسيتي اين هنجارسازي در پژوهش اسـت. از جملـه ايـن كـه      ار گرفتـه قـر توجـ
مدرن بسياري از فرآيندهاي طبيعي بدن زنانـه همچـون قاعـدگي، يائسـگي، بـارداري و زايمـان را         طب
داند. براي مطالعه  چون بيماري و انحرافي از حالت طبيعي در نظر گرفته و مستلزم مداخله پزشكي مي هم
 Mc Hugh، و ()Nelson, 2017: ch6) ،(Martin, 1992رجوع كنيـد بـه (  سازي و جنسيت  باره طبيتر در بيش

and Chrisler, 2015.( 

تنهـا نمايشـي تبليغـاتي بـراي     كننـده دارنـد و يـا     ها واقعـاً جامعـه مصـرف    درباره اينكه اين رباتالبته . 10
گـار گـاردين در   ) خبرنJenny Kleemanكلـيمن ( هايشان هستند جـاي ترديـد وجـود دارد. جنـي      شركت
  كند. مي ر چنين محصولاتي را مطرحدر گزارشي احتمال غيرواقعي بودن بازا 2017  سال

ها به عنوان همدم جنسي جدا از آن كه به لحاظ شرعي مجـاز نيسـت، بـه لحـاظ      بات استفاده از سكس. 11
اخلاقي نيز حواشي و مسائل متعددي را به دنبـال دارد. يكـي از ايـن مسـائل بـه خصوصـيات نـژادي و        

هاي جنسـي را   اولين سري از ربات TrueCompanionگردد. براي مثال شركت  برمي ها شخصيتي اين ربات
هـا، شخصـيتي بـا نـام فـرح سـردمزاج          در پنج تيپ شخصيتي به بازار عرضـه كـرد. يكـي از ايـن تيـپ     

)Frigid Farrahبـود. نـام عربـي و ظـاهر آسـيايي ايـن        ) بود كه در قالب سوژه تجاوز جنسي طراحي شده
). جدا Maron, 2019: 42قومي و نژادي اين طراحي داشت (هاي آشكاري درباره سوگيري  شخصيت دلالت

هـاي ارتبـاط جنسـي،     شناختن تعرض جنسي بـه عنـوان يكـي از راه    رسميت هاي نژادپرستانه، به از جنبه
گيـري   شكل  هاي مختلف درباره اين صنعت به  ها برانگيخت. نگراني مناقشاتي را درباره طراحي اين ربات

توســـط كيتلـــين ريچاردســـون  campaignagainstsexrobots.orgوان بـــا عنـــ 2015پويشـــي در ســـال 
)Kathlyn Richardson .منجر شد ( 

آيد  مي حساب ارج براي مادر بهي از جهان خئاين است كه جنين، در عين حال كه جزتوجه  نكته جالب. 12
  است. ته(چون غير از او است) در داخل مرز بدن زيستي او جاي گرف

انتسـاب   صـرفاً از پدري و مادري، بار حقوقي و فقهي اين عناوين ناديده گرفته شده و در اين تعاريف . 13
  .است شدهعرفي اين عبارات به افراد لحاظ 
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